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متن پیاده سازی شده جلسه هشتاد و هفتم سال پنجم درس خارج فقه القضا 23 اردیبهشت ماه 1402

بسم اله الرحمن الرحیم
بیان حدیث

نييافتَصالْم َلةُ عدَاوالْع لَبجي و نيابتَحالْم نيا ببِه قفَرةَ ييمرِ النَّمحرِ السبكا ننَّ مه الصادق علیه السلام: اعبدال عن الإمام أب
و يسفَكُ بِها الدِّماء و يهدَم بِها الدُّور و يشَف بِها الستُور و النَّمام اشَر من وط ارض بِقَدَم. 

ما به حسب نقل معروف در هفته جاری سالروز شهادت امام صادق (ع) را داریم و به همین خاطر مناسب دیدم که به مناسبت
بحث های شنبه و مناسبت روز سه شنبه حدیث را از امام صادق (ع) داشته باشیم.

بهترین درمان برای خلأهای اخلاق، معرفت و اعتقادی آشنای با کلمات حضرات معصومین (ع) است و گویا هر آنچه زمان
م گذرد بیشتر عظمت این کلمات روشن م شود. ما همیشه بزرگان داشتیم که کلمات ستُرگ داشتند اما خیل اوقات

کلماتشان مشمول مرور زمان شده است ول این تبدّل را در کلمات معصومین (ع) نم بینیم و به همین خاطر لازم است اولا با
کلمات آن ها آشنا بشویم و ثانیاً به آن عمل کنیم و نه اینه کتاب بنویسیم ول ضدّ آن عمل کنیم و ثالثاً آن را به دیران انتقال

بدهیم.
حالا نم دانیم در هفته  گذشته که صدها نماز جمعه خوانده شد و هفته ای که م آید همچنین، آیا چیزی از امام صادق (ع)

گفته م شود، و اگر گفته نشود خیل اشتباه م کنند. گاه اصطلاح «مدیریت اولویت ها» را به کار م بریم به اینه انسان
اولویت ها را بفهمد و آن را مدیریت کند که کدام ی اولویت اول و کدام ی دوم است و هذا.

متأسفانه خیل اوقات انسان در مدیریت اولویت ها م ماند، مثل کس که پنج میلیون پول برای ی ماه دارد حالا اگر همین پول
را روز اول هزینه کند آن وقت در همه کارهایش م ماند، و حال اینه در روایت «تقدیر المعیشه» داریم  که در واقع همان

مدیریت اولویت هاست. همچنین این مدیریت باید در اداره جامعه، زندگ و اخلاق باشد و الا بنا به قول ی از علمای معاصر
ما شوخ را جدی کردیم و جدی را شوخ کردیم.

خیل عجیب است!، کما اینه ما هم گاه از ته های تاریخ بیان کردیم که چه چیزهای برای بعض ها در ی زمان مهم بوده
است که الان مسخره است و چه چیزهای که مهم بوده و مورد توجه واقع نشده است.

به هر صورت باید با کلمات ائمه (ع) آشنا شد و عمل کرد و به دیران منتقل کرد. بارها عرض کردم که من و شما ی باری را
برداشته ایم که آن بار کمر را خم م کند و آن هم بار دیران است، لذا اگر کوتاه کنیم ابتدا به سراغ ما خواهند آمد و بعد به

سراغ جاهل م روند.
در حدیث که ذکر شد امام (ع) فساد نمام را که عرب تعبیر به «نمیمه» م کند اولا م فرمایند که بزرگ ترین سحر است؛

یعن اول باید تتبع کنید که چه آثاری بر سحر مترتب است که بر نمام هم مترتب است. مر ساحر چه عمل انجام م دهد؟!
ساحر بین زن و شوهری که دوست هستند ایجاد اختلاف و دشمن م کند و چه بسا خون ریخته شود و زندگ ها متلاش شود
و حرمت ها شسته شود، لذا امام (ع) م فرمایند همه این ها بر نمام مترتب است منته همه سحر را بلد نیستند ول خیل ها

نمام را بلد هستند. حضرت فرمودند: «انَّ من اكبرِ السحرِ النَّميمة»، بزرگ ترین مصداق سحر نمام است. ممن است
تعریف سحر بر نمام صادق نباشد ول آثارش وجود دارد.

بعد حضرت برای نمام و ایجاد اختلاف پنج اثر شمردند: 1. ایجاد اختلاف 2. دشمن 3. خون ریزی 4. خراب خانه ها 5. پرده
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http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2244
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2188
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/27419


دری.
حضرت م فرمایند: «و النَّمام اشَر من وط ارض بِقَدَم»، یعن بدترین موجودی که در زمین راه م رود شخص نمام است.

سیما، سیمای ی انسان است ول باطن، باطن ی فتنه گر است.
م کم قطب کنند، اصلاح ذات البین به ی م اصلاح ذات البین است. اگر نمام ایجاد اختلاف و دو قطب ،در مقابل نمام

کند، یعن نمام دیوار ایجاد م کند ول اصلاح ذات البین پل ایجاد م کند. 
دقت داشته باشید که اصلاح ذات البین تا جای پیش م رود که حت در مورد آن فرمودند دروغ مجاز م شود، یعن دروغ که
مفتاح هر شر است و از گناهان کبیره است، اگر اصلاح ذات البین بر آن متوقف باشد مجاز م شود و به علاوه گاه اوقات آن

را مستحب م دانیم، مثلا بین زن و شوهری اختلاف ایجاد شده است، انسان م بیند اینجا اگر دروغ بوید به اینه به زن
بوید شوهرش در پشت سرش اظهار محبت م کرده است؛ البته این هم نباید غلط انداز باشد به طوری که این ها بر ی بنیاد

باطل بروند، لذا این ها هم مدیریت م خواهد.
با این حال دروغ با آن شل برای ذات البین نشان م دهد که نزد شارع مقدس چقدر نزدی قلب ها مهم است. لذا باید از این

حم شارع در اصلاح ذات البین عس نقیض بیریم که چقدر نمام و ایجاد اختلاف قبیح است.
نته دیر اینه متأسفانه نمام احتیاج به قصد ندارد و اگر قصد احتیاج داشت به اینه به انسان گفته م شد آیا م‐خواهید

فتنه کنید و بین دو نفر ایجاد اختلاف ایجاد کنید، خیل افراد م گفتند خیر؛ اما نته این است که نمام تابع نتیجه است و تابع
قصد نیست و لذا گاه اوقات صحبت ها و نوشته های انسان ها نمام است و باید توجه داشت که در نمام احتیاج نیست بین

دو شخص خاص باشد و اگر انسان در ی نهاد ایجاد شقاق کند باز هم نمام صادق است، کما اینه بعض افراد حوزه و
متب و دین را تقسیم م کنند و به گمان خودشان کار صحیح انجام م دهند و این آثار همین نمام را دارد و نمام را هم

نباید به سخن چین معنا کرد بله خود لغت معنای آن را موسع بیان م‐کند به اینه معنایش ایجاد اختلاف و دو قطب است؛
خیل اوقات واقعا توجه نداریم، مثلا اگر بعض روزنامه ها، خبرگزاری ها وکانال ها را ببینید ایجاد شقاق و اختلاف م کنند که

نمام بر آن صادق است.
نته دیر هم اینه نمیمه مانند خیل چیزهای دیر مصادیق روشن و پنهان دارد و انسان نسبت به آن مصادیق واضح راحت

است و به طرف آن نم رود ول با این حال باید از سخنان و مطالب ترسید که واقع نمیمه را دارد ول محسوس نیست. به هر
صورت باید مواظب بود و فراموش ننیم که ﴿انَّ السمع و الْبصر و الْفُواد كل اولئكَ كانَ عنْه مسىولا﴾،  خداوند متعال هم در
حسابش دقیق است و ی وقت خیال ننیم که ﴿و اله سرِيع الْحساب﴾،  یعن خداوند در محاسبه اش مسامحه م کند؛ حالا
ممن است بعد از حساب اگر حق الناس نباشد ببخشد اما با این حال در حساب دقیق است. إن شاء اله خداوند توفیق بدهد

که بتوانیم معارف اهل البیت (ع) را یاد بیریم و عمل کنیم و هم به دیران منتقل کنیم.
پرسش

25 (علیه السلام) از هر جانب بحث در مورد مصونیت کیفری پناهنده به اماکن مقدس بود که نتیجه این شد کعبه و حائر حسین
ذراع مصون است.

سؤال: مصونیت کیفری پناهنده به حائر حسین (ع) را به استناد برخ روایات پذیرفتید، با این توضیح که مطلق است و شامل
ما نحن فیه م شود که مسئولیت کیفری باشد. حال آیا در اخذ به گستره و نطاق الفاظ نباید بستر و فضای تاریخ استار آن ها

را ملاحظه کرد؟ (یعن باید به فضای تاریخ صدور روایات توجه شود.)
آیا در زمان صدور این روایات در عهد خلافت عباسیان و خلیفه ای مانند منصور دوانق که قبر حضرت را تخریب م نماید
معنا داشته کس به حائر حسین (ع) آن هم با این توسعه پناهنده شود و در امان باشد، آیا این فضا نم تواند قرینه بر خلاف

اصل اطلاق و موجب انصراف شود؟
به عبارت دیر اصلا منظور پناهندگ فیزی نیست بله منظور پناهندگ معنوی و روح است، که آن وقت طبیعاً ربط به

مصونیت کیفری نخواهد داشت.
جواب: در اینجا باید توجه داشت که اگر منظور پناهندگ فیزی نیست آن وقت تعین 25 ذراع در 25 ذراع چیست؟!، آیا این

برای فیزی است یا برای قلب و روح است؟ اگر قلب و روح باشد انسان از هر کجا که باشد م تواند مستجیر به حضرت



شود. اصلا این بحث به دلیل تعیین حدّ برای پناهنده شدن، مراد حدّ فیزی است.
مضاف بر اینه ائمه (ع) در ی مقاطع در فضای باز بودند و در ی مقاطع تحت فشار بودند. دوران امام باقر (ع) و مقدار
معتنابه از دوران امام صادق (ع) دوران فُسحه ائمه (ع) است؛ البته بعد از اینه بن عباس مستقر شدند آن وقت سخت گیری
شروع شد و این زمان هم که در مورد قبور ائمه (ع) اشاره م شود در زمان متوکل است که اصلا ربط به زمان امام صادق

(ع) ندارد؛ یعن باید هم دوران فسحه را دید و هم دوران شدت را دید.
را بیان کنند که موردی در زمان خودشان نداشته باشد یا مصداق کم داشته باشد ول ن است ائمه (ع) مطلبه ممضمن این

در زمان آینده مورد داشته باشد؛ لذا اگر کلام مصداق داشته باشد ولو برای بعض زمان ها همین کاف است.
ارتَجاس ا وفَهرع نةً‐ ملُومعةً ممرع ح لع نب نيسرِ الْحقَب عضومنَّ لا :قُولع ي هدِالبا عبا تعمس ارٍ قَالمع نب اقحسروایت: ا

‐هلَيرِج ةينَاح ناعاً مذِر شْرِينع ةً وسخَم حسفَام موالْي رِهقَب عضوم نم حسام دَاكَ قَالف لْتعا جهعضوم ل ففَص قُلْت جِيرا ابِه
و خَمسةً و عشْرِين ذِراعاً مما يل وجهه و خَمسةً و عشْرِين ذِراعاً من خَلْفه و خَمسةً و عشْرِين ذِراعاً من نَاحية راسه.  اینجا بحث

قبر است و م فرمایند که قبر امام (ع) حرمت دارد و اگر کس به آن پناهنده شود مستجیر است، بعد روای م گوید مان آن
را برای من مشخص کن، که حضرت فرمودند همان موضع که قبر الان است از هر طرف 25 ذراع جلو بروید.

این ها که بحث پناهندگ معنوی نیست. در اینجا بیشتر مراد به همین جنبه ظاهری و مصونیت از کیفر است و الا اینه خدا
شخص را م آمرزد، این ها اگر شخص در کنار قبر هم نباشد همینطور است. لذا به نظر ما همان برداشت که بیان کردیم

صحیح است.
تذکر: در عبارت متن (صفحه 552) نوشته ایم: «اختلاف مدلول روایات در تعیین مقدار حریم نیز مانع برای قبول روایات ایجاد

م کند» که اینجا «نم کند» صحیح است.
بیان مسأله

گوید ما برخ م شخص ه و قبر امام حسین (ع) مصونیت شخص پناهنده را پذیرفتیم. اما اینجا یما نسبت به حرم م
روایات را داریم که ائمه (ع) مان های دیری را هم حرم محسوب کردند، لذا حم آن چه م شود؟

ِيالر لها نم نقَالُوا نَح ع و هدِ البع ِبا َلخَلُوا عد منَّها ِيالر لها ندَّةٌ مى عور ،قُم تَارِيخ ف الْقُم نسالْح ندِ بمحم نب نسالْح
فَقَال .وا بِه ابجا ام ثْلبِم مهابجا اراً وركَ مقَالُوا ذَل مَْع ال ادعفَا .ِيالر لها نم نفَقَالُوا نَح قُم لها ننَا مانخْوباً بِاحرع م فَقَال
لْدَةُ قُمب وه ماً ورنَّ لَنَا حا وفَةُ وْال وه ماً ورع ح يننمويرِ الْمم َّنا دِينَةُ والْم وه ماً ورولِ ص حسلرنَّ لا ةُ وم وه ماً ورح هنَّ لا
ماظْولَدَ النْ يا لع قَب نْهم مَْذَا الانَ هك اوِي والر نَّةُ. قَالالْج لَه تبجا وهزَار نةَ فَممفَاط مدِي تُسوا نةٌ مارا اميهف تُدْفَنس و

علیه السلام. 
آیا از این روایت مصونیت پناهندگان به این اماکن مقدس به دست م آید؟

اولا روایت از لحاظ سند مشل دارد. ثانیاً آیا واقعا اخلاق ائمه (ع) چنین بوده است که ی عده از اهل ری خدمت حضرت
برسند و بعد حضرت چنین پاسخ دهند که برای اهل ری بد باشد و برای اهل قم خوب باشد. لذا شاید ما نتوانیم این را بپذیریم و
از اهل قم دوست داشته باشند چنین روایات ن است بعضباید نسبت به روایت های شهرها و اقوام بد گمان بود و مم اصولا
ملاحظات که همین ها باشد در بحث دلالت بیشتر به نظر م را درست کنند. به همین خاطر ما بیان کردیم با اغماض از برخ

آید که این شهرها، ی شهرهای خاص هستند.
حالا اگر از این روایت هم بذریم واقعا قم در طول تاریخ حرم اهل البیت (ع) بوده است، یعن حت زمان که ایران در دست اهل

عامه بود و با این حال آثار قم و کوفه را ناه کنید. متأسفانه در مورد کوفه به خاطر جریان کربلا ناه منف به آن شده است
ول در طول تاریخ کوفه مأمن معارف اهل البیت (ع) بوده است، چون ی شهر استراتژی هم بوده است و از آنجا به جاهای

مختلف در ارتباط بوده است. بله، از آن جهت درست است که آن ها لغزیدند و اشتباه کردند و خودشان هم نم دانستند که چه
اشتباه کردند ول حالا ی خبط مقطع در ی دوران معنایش این نیست که در طول تاریخ دیر ناه منف به آن شهر شود.

همچنین درست است که واقعاً کوفه حرم امیرالمؤمنین (ع) است اما اینه بخواهیم از آن استفاده پناهندگ کنیم چنین نیست و
اگر دقت داشته باشید ما در روایات از کلمه «حرم و حریم» استفاده نردیم و در مورد امام حسین (ع) هم بخاطر کلمه

«مستجیراً» بود، و لذا در زیارت جامعه هم است که «أمن من لَجأ إلیم» و شاید آن هم به همین معنا باشد، یعن در امنیت



است و عمده بحث زیارت جامعه هدایت و ضلالت است و لذا ما از زیارت جامعه هم چیزی استفاده نم کنیم. یا همچنین در
بتُح رِيمنَّكَ كفَا نجِرا و يوا مي فْنضكَ فَاارج و يهفُكَ فينَا ضدهیم، مثلا «ا زیارات هفته که به اهل البیت (ع) سلام م

الضيافَةَ و مامور بِاجارة»،  من مهمان شما هستم و به شما پناه آورده ام را در هر کجا م توان خواند ول ربط به بحث ما
نحن فیه ندارد و مضافاً به اینه این زیارات هفت هم سند محم ندارد.

ضمناً استجاره عنوان قصدی است و بدون قصد، این عنوان محقق نم شود، ول در مورد حرم مه که در آیه هم آمده گفتیم
که احتیاج به قصد ندارد و در مورد حرم امام حسین (ع) احتیاج به قصد دارد.

الحمد له رب العالمین


